
 

  
  
  
  
  
  
  

  *داري و معنويت دين
  هاي مختلف بزرگسالي  در دورهتغييرات و تأثيرات

  ميشل ديلن و پل وينك
  **يـوضــدي عيــمه

  
  اشاره

انـد؛   پژوهـي بـوده   برانگيز در محافل دين هاي چالش داري و معنويت همواره از بحث       دين
داري و معنويـت در       شـناختي بـه بررسـي نقـش ديـن           مقالة حاضر با رويكـردي جامعـه      

اي است كه به   مبناي كار اين مقاله مطالعه    . پردازد  هاي اجتماعي سالخوردگان مي     فعاليت
پردازد كه توسط يك مؤسسة تحقيقاتي در دانشگاه كاليفرنيا           تبيين و تحليل تحقيقي مي    

، ميـزان،   )مطالعـة طـولي   (شـناختي     مدتِ جامعه   در اين مطالعة طولاني   . ستا  انجام شده   
داري و معنويت در گروهي از آمريكاييان در خلال           كيفيت و عوامل مؤثر در افزايش دين      

داري و    بررسـي الگوهـاي ديـن     . چند دهه از عمرشان مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت            
سالي از محورهاي اصلي      اجتماعي در كهن  معنويت در بزرگسالي و ارتباط آنها با كاركرد         

  . اين مطالعه بود
  

   معنويت، كاركرد اجتماعي، چرخة عمر ،داري ، دين شناسي دين  جامعه:ها كليدواژه

                                                                         
  :شناختي اين اثر چنين است مشخصات كتاب *

Michele Dillon and Paul Wink (2003), "Religiousness and Spirituality, Trajectories and Vital 

Involvement in Late Adulthood", In Handbook of Sociology of Religion, (ed.) Michele Dillon, New York: 

Cambridge University Press. 

  .شناسي كارشناس ارشد دين **



170170170170     /  

تـر و زنـدگي سـالمتري       هاي پيشين، عمر طولاني    امروزه مردم آمريكا نسبت به نسل     
تـر     ساله يـا مـسن     65اد   درصد از جمعيت ايالات متحده را افر       13در حال حاضر    . دارند

در حـال افـزايش   هـم   اين گروه كه تعدادشـان  .(Kramarow, et al., 1999: 22)دهد  تشكيل مي
. شـوند  ست در مقايسه با جمعيت چند دهة پيش با ناتواني كاركردي كمتري مواجه مـي    ا

 ـ           پيراين روندها و نيز     طبيعتاً   د شدن نسلِ پرتعدادي كه در دوران افزايش زاد و ولـد متول
كه بـه هدفمنـد و   كند  معطوف ميعواملي توجه انسان را به  (baby boom generation) ندا هشد

رو پـژوهش حاضـر دامنـة خـود را از      از ايـن  . شوند  پيري منجر مي   فرايند   شدن اجتماعي
و توجـه   بـرد     مـي شود فراتـر       مي عمر و بقا    طولمسائلي كه مربوط به سلامت جسمي و        

  .كند معطوف ميسالان   ميانيژگي زندگي روزمرةبيشتري را به كيفيت يا و
پيرشـدن  «برخي از دانشمندان علوم اجتماعي در ضمن مطالعات خود در خـصوص             

 Wink and، به عنوان مثال(هايي چون خرَِد   بررسي ويژگي،)Successful aging(» آميز موفقيت

Helson, 1997(  و معنويت) ،به عنوان مثالTornstam, 1999( اي در نيمـة دوم   ور ويـژه  كه بـه ط ـ
اي ديگـر از      پـاره . انـد   داده شوند را در برنامة تحقيقات خود قـرار        بزرگسالي برجسته مي  

 امـا در    ند؛نيـست سـالي      كهـن  اند كه لزوماً خـاص      هايي پرداخته   محققان به بررسي ويژگي   
؛ داري از جملـة ايـن عوامـل اسـت     دين. دنسالخوردگي نقش اساسي دار    فرايند   بحث از 

ارتباط مثبتي كه در سرتاسر بزرگسالي با كاركرد اجتماعي دارد،         داري به دليل      كه دين چرا
  .)Hout and Greeley, 1987به عنوان مثال، (يابد  بيشتري ميدر نيمة دوم دورة بزرگسالي اهميت 

 بـا  ارتباطـشان  و  در بزرگـسالي    معنويـت  و داري  الگوهاي ديـن   بررسي مقاله به  اين
مردان،  و  زنان 1طوليِ مطالعة  از ،تحقيق اين در. پردازد  ميسالي     كهن رد اجتماعي كاركرد

                                                                         
 نوعي تحقيق پيوسته و مطالعة مشاهداتي است كه شامل انجـام مـشاهدات   )Longitudinal Study(مطالعة طولي .  1

از .  اسـت  ــ ـرسـد      كه اغلب به چنـدين دهـه مـي         ــپي بر روي يك موضوع در يك دورة زماني طولاني             در  پي
بـه  (شناسـي     و جامعـه   )به منظور بررسي فراز و نـشيب تمـايلات روحـي          (شناسي    در روان غالباً  عات طولي   مطال

دليل كـاربرد   . شود  استفاده مي ) هاي مختلف   منظور بررسي رويدادهاي زندگي افراد در طول عمر و در طي نسل           
مقطعي، وضـعيت تعـداد ثـابتي    هاي مذكور اين است كه مطالعة طولي، برخلاف مطالعة  اين نوع تحقيق در رشته 

هـايي كـه    رو احتمال بسيار كمي وجود دارد كه تفاوت  كند و از اين     گيري مي   از افراد را در طول دورة تحقيق پي       
هـاي مختلـف      هاي فرهنگي ايجاد شده در طي نـسل         شود نتيجة تفاوت    در اين افراد در طول تحقيق مشاهده مي       

آيد از دقـت و    تغييراتي كه در مشاهدات اين نوع تحقيق به دست مي        به دليل برخورداري از همين مزيت،     . باشد
  م. شود هاي علمي ديگر نيز به كار گرفته مي صحت بيشتري برخوردار است و در رشته
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 از خودتعريف   ،آغاز در. ايم  گرفته كمك ،گيرد  دربرمي راسالي     كهن و نوجواني دورة كه
 شـده  انجـام  تحقيـق  معرفـي  بـه  سـپس . كنـيم   مي بيان اختصار به را معنويت و داري  دين
 سـنين  معنويـت در   داري و   دين آيا كه استشده   هنكته توج  اين به آن  در كه پردازيم  مي
علائـم   بـا  مـسائل  ايـن  ارتبـاط  مـورد  در بحـث  ادامه به  در و  نه؛   يابد يا   مي افزايش بالا

   .پردازيم ميسالي   كهندر اجتماعي كاركرد گوناگون
  
   داري و معنويت  دينهرابط

كمـي  پـذيرش   ويـت   داري از معن    كردن ديـن  متمـايز چند دهة اخير    پيش از   كه تا     درحالي
هاي روزمره را به    وگو   گفت رسد بحث از اين تفاوت بخشي از        داشت، امروزه به نظر مي    

با . (Marty, 1993, Roof, 1999a, Chapter 11, this volume; Wuthnow, 1998) داده استخود اختصاص 
 ، در خصوص معنا و كاربرد ايـن واژگـان و نيـز مناسـبات مـشترك ايـن دو                   ،وجود اين 

 به كـار  يهاي متعدد و متفاوت واژة معنويت به شيوه. ان ابهامات فراواني وجود دارد  همچن
برد كـه تـدين     به كاري را هم در وصف فرد پرهيزگار توان آن اي كه مي رود، به گونه  مي

كنـد، هـم    ابراز مـي )  در كليسا حضوربه عنوان مثال    ( سنتي   خود را از طريق اعمال دينيِ     
امـا بـه هـيچ دينـي     به خدا يا يـك قـدرت برتـر ايمـان دارد،      صرفاًفردي كه در وصف  

 كـه  (New Age seeker) »عصرجديد«وجوگر  جستيك وابستگي ندارد و هم براي اشاره به 
گيرد؛ حتي رفتـار شخـصي كـه مـستعد            عناصري از اديان غربي و شرقي را به عاريه مي         

سلماً، ماهيت رابطة ميـان     م. تواند مصداق اين كلمه باشد      هاي عرفاني است هم مي      تجربه
نيـز زمينـة     و   ،رود   بسته به تعاريفي كه در مـورد آنهـا بـه كـار مـي                داري و معنويت    دين

در آن مـورد بررسـي      ايـن رابطـه      كه   (Socio-biographical) نوشتي سيره ـ  و اجتماعي  يفرهنگ
  . )Wulff, 1997(كند  گيرد، تغيير مي قرار مي

دو عنـوان      بـه  داري و معنويت را     ورة زندگي، دين  ما در تحقيق خود در باب دين و د        
 سازي  اين مفهوم . ايم  سازي كرده    متمايز اما نسبتاً همپوشان مفهوم     مذهبيِگيري    نوع جهت 

 و در   (dwelling)شـدن     بـين سـاكن    كـه    صورت گرفتـه اسـت    ) 1998(به پيروي از ووثنو     
لحـاظ اهميـت عقايـد و     داري را بـه       ما ديـن  . گذارد  تفاوت مي  (seeking)بودن    وجو  جست 

افـراد بـسيار    . ايـم   محور در زنـدگي فـرد تعريـف كـرده           شده يا سنت   اعمال دينيِ نهادينه  
عنـوان   بـه (يافتـه     دار كساني هستند كه ايمان به خدا و حيات اخروي و دين سازمان              دين
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 (dwellers)شـدگاني      سـاكن شان نقش اساسي دارد؛ اينان        در زندگي ) مثال حضور در كليسا   
 اي شان مبتني بر اشكال مـأخوذ و معمـول رفتـار دينـي     ها و اعمال ديني    ند كه تجربه  هست

بـراي اشـاره بـه      در مقابل، معنويت را     . شود  مي   عمومي اجرا    هاي  محلاست كه نوعاً در     
محور در زندگي فرد مـورد اسـتفاده          نشده يا عقايد و اعمال غيرسنت        نهادينه  اهميت دينِ 

شان طلبِ حسِ پيوسـتگي       ار معنوي كساني هستند كه در زندگي      افراد بسي . دهيم  قرار مي 
(connectedness)    جويندگاني ان نقش محوري دارد؛ آن  (seekers)        مـثلاً ( هستند كه بـه اعمـالي 

اســتنتاج معنــا و پرورانــدن مفهــوم هــدف از آنهــا، پردازنــد كــه  مــي)  مراقبــه ونيــايش
 فـردي بـسيار     ،يـن چهـارچوب كلـي     اساساً، در ا  .  است  مقدس پيوستگي با ديگري    هم  به

مند بـه انجـام اعمـالي كـه      اي نظام   گونه   و به  آگاهانهآيد كه     دار يا معنوي به شمار مي       دين
بـراي جزئيـات بيـشترِ تعـاريفِ ايـن تحقيـق و        (. با امر مقدس است بپردازد   شدن  يكيغايتشان  

  .)Wink And Dillon, 2002 in press: فرايند رمزنگاري مراجعه كنيد به
  
   انسانية  توسعةمؤسسي  طولةمطالع

توسط مؤسسة توسعة انسانيِ     1920ما در تحقيق خود از نمونة نشانگر طولي كه در دهة            
(Institute of Human Development) اسـتفاده   ،  اسـت   تهيه شده برِكلْيدانشگاه كاليفرنيا، در شهر

 هستند و بـه     1920لد دهة   متو كنندگان در تحقيق مؤسسة توسعة انساني       شركت. ايم  كرده
 ـ  همراه والدين خود در طول دوران كودكي و نوجواني  . نـد ا هشان مورد مطالعه قـرار گرفت

 و عميـق  در دورة بزرگسالي طـي چهـار مرحلـه مـورد مـصاحبة         كنندگان متعاقباً   شركت
اواسـط  ). 1958-9   سـالگي؛  40 و   30سـنين بـين     (اوايل بزرگـسالي    : جدي قرار گرفتند  

سـنين   (سـالي  ميان، دورة متأخر )1970  سالگي؛50 و 40سنين بين   (]سالي  ميان[بزرگسالي  
يعني زماني كه در  سالي     كهن  دورةو  ،  )1982 عمر؛   60 سالگي و اوايل دهة      60 و   50بين  

 از  ،در هـر مرحلـه از مـصاحبه       . بودنـد ) 1997-2000(سنين بين هفتاد تا هشتاد سالگي       
شـان   هاي زنـدگي  دودي در خصوص تمامي جنبه الات مفصل و نامح   ؤكنندگان س   شركت

به همين دليل، بدون اينكـه مجبـور      . ها و اعمال ديني پرسيده شد       جمله عقايد، نگرش    از  
 تـداوم عـادات و   يـا تـوانيم تغييـر    مـي   مبتني بر گذشته تكيه كنـيم هاي باشيم بر گزارش 

ز آنجـا كـه   عـلاوه بـر ايـن ا   . هاي ديني در طـول دوران زنـدگي فـرد را بكـاويم             ارزش
 دربـارة ديـن بـسيار سـخن         ،كنندگان در بستر يك مصاحبة طولاني در طول عمر          شركت
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واسطة تعدد ارائه، كه خود عاملي         و سخنان به   ها  رود كه اين گزارش     گفتند احتمال مي    مي
داري كمتـري      جمعيت كل است، از تعـصب و جانـب         آرايكننده در نظرسنجي از       تعيين

 تعـداد بـه  (نمونـة حاضـر   . )Hadaway, Marler, and Chave, l993 مثـال  به عنوان(برخوردار باشد 
 هـاي بعـدي در    درصد از نمونـة اصـلي اسـت كـه بـراي پيگيـري       90نمايانگر  ) نفر181
در .  درصد مرد هـستند 47 حاضر زن و   درصد از نمونة   53. در دسترس بودند  سالي    كهن

افراد متخصص و مـديران  ) نشانيا همسرا(كنندگان   درصد از شركت   59 سالي  مياناواخر  
 طبقة كـارگران  ، از درصد22تر از متوسط و      درصد طبقة پايين   19 طبقة بالاتر از متوسط،     

بيـشتر  . كنندگان در اين تحقيق سفيدپوست هـستند       جز شش نفر، تمامي شركت      به. بودند
 16هاي پروتـستان بـزرگ شـده بودنـد،            در خانواده )  درصد 73(افراد اين نمونه تحقيق     

هـاي گونـاگون     هـايي بـا ديـن        درصـد در خـانواده     5هـاي كاتوليـك،       درصد در خانواده  
 ةدر دور .  بودنـد  غيرمـذهبي هـاي     خانوادهنيز متعلق به     درصد   6و  ) يهودي/ پروتستان  (

 درصـد  2 درصـد كاتوليـك،   16كننـدگان پروتـستان ،     درصـد از شـركت   58سالي،   كهن
 درصـد اظهـار كردنـد در حـال          48. بودنـد عضو كليـسا ن   نيز   درصد   24و  بودند  يهودي  

 درصد كماكان در كاليفرنيـا      83 مهم يا حتي خيلي مهم است،        شان  حاضر دين در زندگي   
 درصـد   89كردنـد، و       درصد با همسر يا معشوق خود زندگي مـي         71كردند،    زندگي مي 

بـا در نظـر گـرفتن    . اعلام كردند از نظر سلامت عمومي در وضعيت خوبي قـرار دارنـد         
كننـدگان بـسيار       درصـد از شـركت     40،    داري و معنويـت      ما از ديـن    محورِ  ريف عمل تعا

هـاي    متقابـل ميـان ارزيـابي       همبـستگي .  درصد بسيار معنوي شناخته شدند     26دار و     دين
  .  متوسط بودمورد تحقيق،افراد سالي   كهنداري و معنويت در دورة مستقل دين

  
  زرگسالي دوم بةداري و معنويت در نيم تغييرات دين
داري در سنين بالا افـزايش   به طور معمول فرض بر اين است كه دين        ؛  داري  تغييرات دين 

هـايي در     اين ديدگاه مبتني بر اين انديشه است كه سالخوردگي فرد را با دغدغه            . يابد  مي
 ، وجـودي شـده     هـراس موجـب افـزايش     و اين مـسئله     سازد    باب مرگ و فنا درگير مي     

. )Becker, 1973 ،بــه عنــوان مثــال(دهــد   نااميــدي قــرار مــيمعــرض يــأس و شــخص را در
ها و نهادهـايي اسـت        بيني   روي آوردن به جهان    ،العمل طبيعي نسبت به اين مسأله       عكس

 يكـاركرد داراي چنـين   معنا و امنيت هستند، و ديـن بـه طـور سـنتي          هاي  سرچشمهكه  
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كنـد   زايش بيشتري پيدا مـي داري از اين جهت در اين دوره اف        احتمالاً اقبال به دين   . است
 بيـشتر و وظيفـة       آزادِ  وقـت   دارد و در نتيجـه     كه فرد در دوران پس از بازنشستگي قرار       

پـس از   دورة در  فرض بر اين اسـت كـه   ؛ بنابراين،)Atchley, 1997(اجتماعي كمتري دارد 
دورة پـيش از بازنشـستگي افـزايش        نـسبت بـه      در مراسم دينـي      بازنشستگي، مشاركت 

سـبب  بـه   ) هشتاد و پنج به بـالا     (در سنين بسيار بالا     ] وبازنشستگي  پس از    [؛ اما يابد  مي
كند اين حـضور      شدت سخت مي   هاي عبادي را به      در مكان  حضورمشكلات جسمي كه    

  .)McFadden, 1996(يابد  كاهش مي
را تقويـت    تجربيِ مقطعـي، ايـن ديـدگاه         هاي  دادههاي سالخوردگي و      هرچند نظريه 

بـراي  (يابـد     افزايش مـي  دين   با افزايش سن، ميزان تقيد به        ، زندگي  چرخةر  كنند كه د    مي
واسـطة اطلاعـات     اما هنوز اين نظريه به؛)Greeley and Hout, 1988; Hout and Greeley, 1987 ،مثال

مـدت از    شده از يك گروه ثابت از افـراد در طـول يـك دورة طـولاني                آوري   جمع طوليِ
مطالعات طوليِ بسيار كمي هستند كـه وضـعيت         . گرفته است زندگي مورد بررسي قرار ن    

گيرند، و آن دسته از مطالعـات كـه     كنندگان خود را در طول عمرشان زير نظر مي         شركت
 كـه   اي  مطالعـات طـولي   . اند   به دين توجهي نداشته     نيز اند  بزرگسالي را پوشش داده    دورة

بر روي  ) 1990 ((shandi) شاندي   ةالس چهلدار    اند مانند مطالعة دنباله     مطعوف به دين بوده   
 بــر روي (Terman) و مطالعــة تِــرمن (Amherst)التحــصيلان مــرد دانــشكدة آمرِسْــت  فــارغ

 خبـر از ثبـات   ،)Holahan and Sears, 1995 ،بـه عنـوان مثـال   (اشخاصِ بـا اسـتعداد ذهنـي بـالا     
پـذيري    يمتعم ـامـا   . دهنـد    در نيمـة دوم بزرگـسالي مـي        ، به جاي افـزايش آن،     داري  دين
هـاي     نخبگان و گروه   زهاي تحقيق ا    زيرا اين نمونه      ؛هاي اين مطالعات محدود است      يافته

 پيشينيِ شركت در امـور دينـي اسـت          هاي  و متكي بر گزارش   شده  انساني مشابه تشكيل    
)Holahan and Sears 1995(.  

عـرِّف  م و گيرنـد   مـي   بهـره هاي مقطعـي  برخلاف الگوي ثبات، مطالعاتي كه از نمونه  
داري در     كـه ديـن    دهنـد   قرار مي تأييد  مورد  اين فرضيه را    هستند،  مريكا  آمردم  وضعيت  

مورد  ؛ البته قطعيتي در)Hout and Greeley, 1987; Rossi, 2001(يابد  افزايش ميسالي   كهندوران
اطلاعات به دست آمـده از  . رسد وجود ندارد   كه اين امر به بيشترين حد مي       اي  بازة سني 

 مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار     )Greeley ( و گريلي)Hout (تووسيلة ها  عمومي كه به  يآرا
. دهـد  سالگي رخ مي 55و  45 بين ،گرفت، حاكي از اين است كه بيشترين ميزان افزايش  



 175175175175/ داري و معنويت  دين

 در   احتمـالاً  در ايـن دوره افـراد     . گيرد  اين دوران در مرحلة پيش از بازنشستگي قرار مي        
رفتـه فرصـت بيـشتري     شدن فرزنـدان از خـانواده رفتـه   نتيجة كاهش تعهد كاري و جدا     

 نـشان  )Rossi, 2001: 124 ( رسـي هـاي بررسـي آمـاريِ    داده ،در مقابـل . آورند دست مي به
دهد كه افراد در دهة پنجاه و شصت عمر          ترين ميزان افزايش زماني رخ مي       دهد سريع   مي
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معنويت 

دين داري

  داري طي دورة بزرگسالي نگين تغييرات معنويت و دينميا: 1/14تصوير 
    

 كـه   اي  هـاي مطالعـات مقطعـي        توسعة انساني با يافته     الگوي اطلاعات طولي مؤسسة   
دهنـد،   داري نـشان مـي   گرايش رو به افزايشي را در نيمة دوم بزرگسالي نسبت بـه ديـن             

نساني از دهة پنجـاه    توسعة ا   كنندگان در آزمايش مؤسسة    داريِ شركت   دين. سازگار است 
 ؛تا دهة هفتاد عمرشان به طور چشمگيري افزايش يافت، هرچند ابعاد اين تغيير كم بـود               

. )Wink and Dillon, 2001) ( مراجعـه كنيـد  1/14به شـكل  ( )كمتر از يك چهارم انحراف معمول(
 داري در دوران كهنسالي، در خصوص مردان و زنان، افراد متعلق به طبقـات          افزايش دين 
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افـزايش  . هـا، همگـي صـادق بـود     هـا و كاتوليـك   اجتماعي بالا و پايين و نيز پروتـستان  
ايـن   : ده ـد پس از پايين بودن آن در نيمة اول بزرگسالي رخ مـي          سالي     كهن داري در   دين

 و در مورد مردان بين دورة بلـوغ و          ،مورد زنان بين دهة سي و چهل عمرشان        كاهش در 
 سومين دهة عمـر خـود       ،1950كنندگان زن در دهة       ركتش. دهد  اوايل بزرگسالي رخ مي   

اي   كردن دينـي كودكـان مدرسـه       پذير  رو مشغول جامعه    گذاشتند و از اين     را پشت سر مي   
 و اين توقع فرهنگي     ،مريكاآبندي ديني در      اين زمان مصادف بود با اوج پاي      . خود بودند 

. يني كودكان خود بپردازنـد    پذيري د   از زنان وجود داشت كه قبل از هرچيز به امر جامعه          
 ةواسطة تلاقي اين مرحل    مياني عمرشان احتمالاً به    ةدر دور آنان  داري     دين كاهشبنابراين  

 تـأثيرات تـاريخي،     بـا ) پـذيري فرزنـد     قدان نسبي فـشارهاي جامعـه     ف(مشخص از عمر    
 آن  بـا سالي  ميانداري از اوايل بزرگسالي تا        اي كه دين    كاهش اوليه . تر شده است    برجسته

اما از اهميـت     ، هرچند چشمگير  سالي  كهن درست مانند افزايش آن در       ه است مواجه شد 
  . استنسبتاً كمي برخودار 

 توسـعة انـساني كـه از      كنندگان تحت بررسي مؤسسة     در شركت را  داري    افزايش دين 
 تـوان  ايد تفسير كنيم؟ هرچند نمـي     چگونه ب است  روي داده   سالي     كهن  تا سالي  مياندورة  
هـاي   هاي ما با گـرايش  يافتهسازگاري ، گرفتال تأثير همكاران و دوستان را ناديده    احتم

موجـب بـه حـداقل رسـيدن      )Hout and Greeley, 1987; Rossi, 2001 ،به عنوان مثال( مقطعي ملي 
 داري در سـنين بـالا        ديـن  افـزايش هرچند ممكن است    . شود   مي تبيين نكته بالا  تفسير و   

شده توسط يادآورهاي فناپذيري و ميرندگي باشـد كـه         راب ايجاد اي براي دفع اضط     شيوه
مرگ والدين، همسر يا    مانند  (شوند،    شدت برجسته مي    به بعد به   سالي  مياناز اواخر دورة    

 تفسير را به  دو عامل در اين خصوص وجود دارد كه اين         ، اما )دوستان نزديك يا بيماري   
 يابـد و سـنين      ايش سن كـاهش مـي      اضطراب مرگ با افز    نخست اينكه،  :كشد  چالش مي 

در ) آن فراينـد    نـه (اي است كه در آن نگرانـي و دغدغـه دربـارة مـرگ                 دورهسالي    كهن
هرچنـد  ؛ دوم آنكـه،  )Fortner and Neimeyer, 1999 ،بـه عنـوان مثـال   (ترين حد خود است  پايين
هفتـاد  تا پنجاه هاي   انساني طي دهه   ة توسع در آزمايش مؤسسة  كنندگانِ    داري شركت   دين

 نظـام دست آمده همچنان حاكي از سطوح بالاي تثبيـت           عمرشان افزايش يافت، نمونة به    
  داري در طـول همـين دورة زمـاني بـود         شده در خصوص دين     اي در امتيازات ثبت       مرتبه

)r = .82; Wink and Dillon, 2001( .   داريِ معنــاي ايـن مــسئله ايـن اســت كـه هرچنــد ديــن 
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افـزايش  سالي     كهن  تا سالي  ميانسسة توسعه انساني از دورة      كنندگان در آزمون مؤ     شركت
نسبت به  ن را    جايگاهشا   هم، اعمال ديني در انجام   كنندگان    يك از شركت   يابد، اما هر    مي

 به عبارت ديگر كساني كه در دهة پنجاه عمرشـان           ؛كردند  حفظ مي طراز با خود      افراد هم 
به همين نـسبت    هفتاد نيز   رده بودند در دهة     دست آو   داري به   امتياز نسبتاً بالاتري در دين    

داري  همبستگي بسيار بالا بـين امتيـازات ديـن   وجود . داري امتياز بيشتري داشتند  در دين 
كننـدگان   افراد از دهة پنجاه تا دهة هفتاد بدين معناست كه تعداد بسيار كمـي از شـركت           

 ـ. اند  هاي را در رفتار ديني خود تجربه كرد         تغييرات اساسي در آزمايش    عـلاوه مـا نيـز      ه  ب
گرفت، مـداركي داريـم كـه         كه معيار مبتني بر گذشته را به كار مي        ) 2001(همانند رسي   

 هدهنـد   كه خانوادة پاسـخ اي محيط مذهبي) ها و اعمال    به لحاظ ارزش  (دهند كه     نشان مي 
كننـدگان و والدينـشان در       كه توسط اطلاعـات گردآمـده از شـركت        (متعلق به آن است     

 بيني فعاليـت مـذهبي در       گويي و پيش   تنها و بهترين معيار پيش    ) دست آمده   الي به بزرگس
در [داري     ديـن  دارند كـه افـزايش كلـيِ        ها بيان مي     اين يافته  ،در مجموع . استسالي    كهن

 از دهـة پنجـاه      ، انساني ة توسع ةكنندگان آزمون مؤسس    كه در شركت  ــ  ] يلاس  سنين كهن 
هـاي    منـد بـه بحـران       واكنـشي اسـت بـسيار نظـام       ــ  د  تا دهة هفتاد عمرشان مشاهده ش     

 همسر يا بيمـاري مهلـك ارتبـاط         شخصي كه با بعضي از رخدادهاي زندگي چون مرگِ        
توان بـه تمـايلات هنجـاريِ اجتمـاعي در نمونـة موجـود            اين افزايش را بيشتر مي    . دارد

، آزادي و   آورنـد   اي كه پس از بازنشستگي بـه دسـت مـي               مانند اوقات اضافه   ؛نسبت داد 
يـك   شود، و شـايد     هاي اجتماعي حاصل مي     واسطة كاهش فعاليت    فراغت بيشتري كه به   
  .گردد كرانگي زندگي ايجاد مي آگاهي كلي كه از بي
 امري برجسته   »مذهبي«داري كه در طول حيات افراد         برخلاف دين  تغييرات معنويت؛ 

از آن پـس  ي زنـدگي و يـا       اي در دورة ميـان      پديـده عنـوان      به و مهم است، معنويت نوعاً    
شـناختي  رشد (Postformal) در ايـن معنـا، هماننـد مراحـل پـساظاهريِ          . شـود   تعريف مـي  

نوظهـور  عنوان خـصلتي    بهرا توان آن  مي،)McFadden, 1996; Sinnott, 1994عنوان مثال،  به(
در حدود ، )Carl Jung() 1964 (طبق نظر كارل يونگ. در آغاز سالخوردگي تعريف كرد

كنـد تـا       فرد توجه خـود را بـه درونـش معطـوف مـي             ،]اواسط عمر [رة مياني حيات    دو
ها و الزامـات      محدوديت ،پيش از اين مرحله   . هاي معنوي بيشتري را در خود بكاود        جنبه

اما دارند؛  لويت  وبيروني به همراه اشتغال به كار و تشكيل خانواده از مسائلي هستند كه ا             
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آيـد تأكيـد و توجـه فـرد بـه       وجود مي ه در اواسط عمر بهآگاهي از فناپذيري و تناهي ك     
. كنـد   رد كمـك مـي    ف ـتـر شـدن زنـدگي          بـه معنـوي    ،جهاني را كاهش داده     موفقيت اين 

  همانند يونگ معتقدند كـه معنويـتSinnott, 1994(   ،به عنوان مثال(پردازان شناختي  نظريه
سـال بـا از      و كهـن   سـال  افـراد ميـان   . حاصل فرايندهاي بلـوغ در فـرد بزرگـسال اسـت          

 در جهت درك حقيقت پـا را        ،ه با نسبيت زندگي   هسرگذراندن ابهامات موقعيتي و مواج    
گذارانـه تنـاقض    هاي ارزش گذارند تا در قضاوت ميفراتر   منطقي    هاي شديداً   وضعيتاز  

 فـادن  مـك . شـود  منجر به رشد معنوي مـي نهايت در  فرايند اين. و احساسات را بپذيرند  
)McFadden( )1996 ( معنويت در سـنين بـالا بـه        اينكه  علت  ممكن است   دارد    اظهار مي

  از هـاي پـيش   صدمات و مشكلاتي باشـد كـه افـراد در دوره    معنادار است،    اي  طور ويژه 
تغييراتـي  بيشترِ دارد  بيان مي Stokes ((1990: 176)(استاكس. شوند با آن مواجه ميسالي  كهن

هاي گـذار و       در دوره  ،آيد  و غايت زندگي به وجود مي     سازي از معنا      مفهوم فرايند   كه در 
 ؛ طبـق ايـن گفتـه،   از ثبـات برخـوردار اسـت   زندگي  د تا مواقعي كه     نده  بحران روي مي  

هـا     زيـرا هرچنـد بحـران      ؛معنوي ممكن است با سالخوردگي ارتباط داشـته باشـد          رشد
هاي شخصي     احتمال مواجه با بحران    ، اما با بالا رفتن سن     ،مخصوص سن خاصي نيستند   

  . يابد افزايش مي
  اي كـه فرضـية افـزايش         تا جايي كه ما اطلاع داريـم هـيچ اطلاعـات و آمـار طـولي               

  گـاه ايـن    تكيـه . معنويت در نيمة دوم بزرگـسالي را بررسـي كـرده باشـد وجـود نـدارد               
  بـه عنـوان    (انـد     دسـت آمـده     هاي مقطعي بـه     فرضيه اولاً اطلاعاتي هستند كه از نظرسنجي      

: بـه عنـوان مثـال   (اي هستند   و ثانياً مطالعات مورديِ فردي)Fowler, 1981; Tornstam, 1999: مثال
Bianchi, 1987( در مطالعـة طـولي مؤسـسة توسـعة     . انـد   كه متكي بر آمار مبتني بر گذشـته

كنندگاني بودند كه معنويت در آنان از دهة پنجاه تـا هفتـاد عمرشـان بـه                   انساني، شركت 
بـه شـكل    ( يافته بود، اين نكته نقطه قوتي براي اين فرضيه است            طرز چشمگيري افزايش  

داري، رشد قابـل توجـه معنويـت در خـصوص مـردان و                همانند دين . ) مراجعه كنيد  1/14
ها و طبقات پايين و بـالاي اجتمـاعي بـه يـك انـدازه بـود          ها و كاتوليك    زنان، پروتستان 

)Wink sand Dillon, 2002(.  
 مـشابه مـشاهدات بـه    ، معنويت در نيمة دوم بزرگساليندكِهرچند الگوي تغييرات ا 

 :داري بود، اما سه تفاوت قابل توجه در ايـن ميـان وجـود داشـت            آمده دربارة دين   دست
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بسيار بيشتر بود؛   سالي     كهن  تا اواخر  سالي  مياناول اينكه ميزان افزايش معنويت از اواخر        
 و زنان نزديك به بيش از سه        ،ولكل نمونة تحت بررسي بيشتر از يك دوم انحراف معم         

 در اواخـر  ،به دليل اين نرخ سـريع افـزايش      .  افزايش نشان دادند   ،چهارم انحراف معمول  
  هرچند ميانگينِ   اينكه دوم. تر از مردان بودند     بزرگسالي، زنان به طور چشمگيري معنوي     

كننـدگانِ   تاين بود كه بسياري از شركدهندة  نشانداري در طول بزرگسالي   امتيازات دين 
ميـانگين    امـا   انـد،     دار بـوده     انساني در تمـام طـول عمرشـان ديـن          ةآزمون مؤسسة توسع  

 عملاً هيچ نقشي در زنـدگي      سالي  ميانامتيازات معنويت نشان داد كه معنويت تا پيش از          
هاي بالاي اجتمـاعي   داري در مرتبه  هرچند ثبات دين   اينكه   سومو  . كنندگان ندارد   شركت

در تعيـين  انـدكي   ثبـاتي يـا تغييـر فـرديِ     گسالي به بعد در طـول زمـان بـي       از اوايل بزر  
اي بـسيار كمتـر    داري افراد به نمايش گذاشت، ثبات معنويتِ مرتبـه      دين داري و عدم    دين
فرديِ قابـل تـوجهي در اينكـه چـه كـسي در            كه تغيير بين   دهد  اين مطلب نشان مي   . بود

  .  به دست آورده، ايجاد شده استطول زمان امتياز بيشتر و كمتر در معنويت
سـالي اسـت،      عنوان پديـدة پـساميان      البته دستاوردهاي ما كه مؤيد فرضية معنويت به       

 به واسطة فرايند بلـوغيِ چرخـة حيـات، پـرورش و              بدين معنا نيست كه معنويت صرفاً     
 ــ كرديم   طور مستند ارائه    سالي ــ كه آن را در اينجا به         سير پساميان   خطّ. يابد  تكوين مي 

 پـا بـه   1960كننـدگانِ ايـن مطالعـه در دهـة           شـركت . نيز تبيين فرهنگـي واضـحي دارد      
اي همـراه بـود و گـذار از هويـت             سالي گذاردند، اين زمـان بـا تغييـرات فرهنگـي            ميان
در ايـن دوره،  . سالي در اين دوره، موجب آزادي آنان در ايجاد جريان معنـوي شـد               ميان

گونه كـه اشـاره شـد،     آمريكا را در اختيار گرفته بود و همان        جريان معنوي، نبض جامعة     
هـاي    ، اعمـال و فلـسفه       شناسـي يـونگي      شاهد افزايش ناگهاني اقبال بـه روان       1970دهة  

هاي راهنماي متنـوع       گوناگون و كتاب   (self-help)  هاي شفابخشي خوديارانة    شرقي و گروه  
 ,Roof, 1999a; Chapter 11, this volume; Wuthnow)براي برآوردن نيازهاي دروني امريكاييان بود 

توانند عامل مؤثر و كارا در افـزايش          فهمِ جديد مي    اين واژگان و منابع معنويِ قابل     . (1998
شناسي، يا خلق علايـق معنـوي جديـد در            تمايل پيشيني براي بازگشت به درون و خود       

ذب اين جنبة اصـيل فرهنـگ       ج) نظر از هرگونه انگيزة بنيارواني      صرف(افرادي باشد كه    
كننـدگانِ    رو، احتمال دارد كه اهميت بيشترِ معنويت براي شـركت           از اين . اند  عمومي شده 

فهم و  سالي به بعد، نتيجة وجود منابع معنوي گسترده و همه          در اين مطالعه از اواخر ميان     
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 و   )سـت كنندگان ا   جايي كه محل زندگي بيشتر شركت      ( ياب، مخصوصاً در كاليفرنيا     همه
  . همچنين سن يا مرحلة زماني در چرخة حيات باشد

ميـانگين  (كـم بـود   در طول دورة بزرگـسالي   اي معنويت     از آنجا كه ثبات نظام مرتبه     
0,47= r           ِ0,74 در ميان چهار نقطة زماني بزرگسالي كه در مقابل= r  داري قـرار      براي دين

ما در نمونـة    . طقي و معقول است    آن امري من   آورندةدوبارة عوامل پديد  بررسي  ) گيرد  مي
 دريافتيم زناني كـه در اوايـل بزرگـسالي          » انساني ةمؤسسة توسع «افراد مورد آزمايش در     

نگر و مذهبي بودند و كساني كه در دهـة سـي و چهـل عمرشـان وقـايع منفـي و                        درون
، از  )طـلاق، نـاآرامي روانـي       مانند مرگ همـسر يـا فرزنـد،         (پرتنشي را از سر گذراندند      

نگـري و     داد كـه تعامـل درون       اطلاعات ما نشان مي   . لاترين ميزان معنويت برخوردارند   با
 ،در خـصوص مـردان    . شـود   تجارب منفي زندگي متعاقباً موجب رشد معنوي زنـان مـي          

 امـا   ؛نگري در اوايل بزرگسالي است      داري و درون    رشد معنوي در سنين بالا متأثر از دين       
  . )Wink and Dillon, 2002:رك( ندارد ارتباطي با رويدادهاي منفي زندگي

  
 اواخر بزرگساليفعاليت پرشور در 

داري و معنويـت در سـنين بـالا           هايي كه بيانگر احتمال افـزايش ديـن         پس از مرور يافته   
سـالي     كهن اجتماعي در فعاليت   حال توجه خود را به نسبت دين با هدف فرد و             ،هستند

 (Vital Involvement) فعاليـت پرشـورِ  راردادن مفهومِ مبناق ،منظوربراي اين . كنيم معطوف مي
ــك اريكــسون  ــافتيم)Erikson, Erikson, and Kivnick, 1986(اري ــن ؛ را ســودمند ي    چــون اي

از و با تمركز بـر رضـايتمندي   است داري را كنار گذاشته       ارزيابي مثبت نقش دين    مفهوم
كنـد   جتمـاعي را مطـرح مـي     ا پذيرانـة  زندگي، نحوة توسعة زندگي هدفمند و مـسئوليت       

)Bellah et al., 1991: 273-7( .را چنـين تعريـف    بـالا  ينآميز در سن اريكسون عملكرد موفقيت
 و صـدمات    هـا   سختيرغم تمام     علي ،توانايي در حفظ فعاليت پرشور در زندگي       :كند  مي

 و اي هـاي حرفـه   داغديـدگي، بيمـاري و فعاليـت   مانند  (اند سالي توأم  كه با كهن   متعددي
ــابخش كــه   گــذاري از خــود در فعاليــت  ســرمايه.)اجتمــاعي كــم ــد و غن   هــاي هدفمن

   بـشر   ي بارز فعاليت پرشور است، مفهوم اعتماد كامل به جهان و به ديگـر ابنـا               ةمشخص
مفهـوم اعتمـاد اجتمـاعي، رابطـة        باعث ايجاد   اين گرايش، متعاقباً    . رساند  را به اثبات مي   

انـد    بـوده اين گرايش    كه شاهد    شود  ي مي تر  هاي جوان   بيني در ميان نسل     متقابل و خوش  
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)Bellah et al. 1991; Erikson, 1964; Putnam, 2000( .  برخـورداري از فعاليـت   هـاي   راهيكـي از
كه نشان از عدم توجـه بـه خـود در جهـت             است  هاي مراقبتي     پرشور اشتغال به فعاليت   

فـرد  ). نامد   مي (Generativity) دكنندگيتولياي كه اريكسون آن را        پديده(رفاه آيندگان دارد    
هاي روزمره و اوقات فراغتِ خود به نحوي اساسي و حيـاتي نقـش                تواند در فعاليت    مي

شـود    داشته باشد كه فعاليتش به طور مشخص توليدي هم نباشد اما به هرحال باعث مي              
  . )Bellah et al. 1991: 275(زندگي كنند » تمام و كمال «ها به زمان حال توجه كنند و  ن انسا

 داري، معنويت و فعاليـت پرشـور در         كه آيا ارتباطي بين دين    پرسش  اين  پاسخ  يافتن  
  نظـر ترين سـطح، از  در كلي. استاهميت حائز وجود دارد، به دلايل متعددي      سالي    كهن

 عواملي مشاركت اشخاص مـسن      مندند بدانند چه     بسيار علاقه   مردم ، آمريكا مسنِّجامعة  
 و جهـاني كـه بـه    به اين روابطآنان را  اعتماد    نيز  و  و امور جهان،   ط اجتماعي در رواب را  

تعـداد   روزافـزون  افـزايش ، تـر   به بيان دقيق  . دهد  افزايش مي  هاي بعد خواهند سپرد     نسل
دهد كـه بـه    اي را تشكيل مي ، منبع مولد بالقوهاند از اجبار كار فارغافراد مسن و سالم كه  
رو  از ايـن . كننـد   توجـه دارنـد و از آن مراقبـت مـي       يك كل،  ةمثاب رفاه افراد و جامعه، به    

هاي اجتماعي را     داري يا معنويت، فعاليت افراد در جامعه و نقش          آگاهي از اينكه آيا دين    
  . اي برخوردار است العاده  عمل از اهميت فوقةدر حوز ،دهد يا نه افزايش مي

هـاي    بحـث بـه    و فعاليت پرشور     داري، معنويت   سومين دليل بررسي ارتباط بين دين     
. گـردد   برمـي خودشـيفتگي در جامعـة آمريكـا   بـه  فرهنگي جاري در خصوص گـرايش   

 خودپـسندانه،   اند فردگرايـيِ    ، اظهار داشته  1960بسياري از نويسندگان، خصوصاً از دهة       
رنـگ    هـاي دينـي و مـدني را كـم           به سنت  آنان   بندي  تقيدات گروهي مردم آمريكا و پاي     

پـذيرِ   از اين منظـر، فردگرايـيِ مـسئوليت   . )Bellah et al. 1985, 1991 ،به عنوان مثـال (است  كرده
كه فعاليت گروهي ) Rieff 1966(شود   ارائه ميدرماني و گوياگرايي  فرداز طريق اجتماعي 

بينـد بلكـه آن را تـا جـايي      يك حسن و مزيت اجتماعي نمـي     عنوان    خود به   خوديِرا به   
  .  خود باشدگذرايكنندة نيازهاي  برطرفداند كه  ارزشمند مي

مبتنـي بـر   معنويـت  بـر  گرايي آمريكـا،   در نقد فرد) 1985(و همكارانش  ) Bellah(بلاّ  
موجـب  هاي دينـي      شكال سنتي فعاليت   اَ كه كنند كه از تعهدات اجتماعي،      مي تأكيد   خود

تمـادي  هـاي م    اعتماد اجتماعي كه طي نسل    . است مستقل شوند،  رشد و گسترش آنها مي    
هـاي   فـردي و فعاليـت   هاي بـين  به واسطة ارتباط مستحكم بين حضور در كليسا و شبكه  
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 ,Putnam 2000; Rossi 2001; Verba, Scholzrnan ،به عنوان مثال(شد  اجتماعي و گروهي حمايت مي

and Brady 1995(، از . ده اسـت ش ـ تـضعيف  ،شـده  معنويت فـردي به سبب  در حال حاضر
هايي كه به زندگي معنـا   اليتع علايق و فة اين است كه اهتمام به توسع       نگراني از  ،رو  اين
  ع فـرد و هـم بـه نفـع عمـوم اسـت روز بـه             نفطي روندي، هم به     همچنين  بخشد و     مي

 ;Bellah et al. 1985, 1991; Putnam 2000 ،بـه عنـوان مثـال   (ها دشوارتر شـود   روز براي آمريكايي

Wuthnow 1998( .  
  سالي پرشور در كهن داري، معنويت و فعاليت بين دينرابطة . 1/14جدول 

  معنويت  داري دين   متغيرها   
__________________________________________________  

     گيتوليدكنند
  �  +  فردي تعهدات ميان

  +   �  دورنماي اجتماعي وسيع
  وظايف دوران زندگي

  �  +  گروهي / اجتماعي 
  +  �  شناختي   / خلاقه 

 �    �  خودشيفتگي 

_______________________________________________  
اين جدول نتيجة تحقيقات وينك و ديلـن را كـه در مطبوعـات منتـشر شـده اسـت بـه                       :تذكر

دهـد كـه      اي را نشان مي     شده  به لحاظ اهميت آماري ضريب بتاي يكسان      . + كند  اختصار بيان مي  
پوشـاني    ظر بر جنسيت، طبقة اجتماعي و هم      هايي است كه نا     رفت در تجزيه و تحليل      نتيجه پس 

 Q مجموعة توليدكنندگيوسيلة مقياس   بهتوليدكنندگيخصلت . داري و معنويت هستند     بين دين 
؛ فعاليت در امـور روزمـره بـا اسـتفاده از     )Peterson and Klohnen, 1995(گيري شد  كاليفرنيا اندازه

ارزيابي شد؛ و خودشيفتگي به وسيلة مقيـاس  ) 1996 ((Harlow and Cantor) مقياس هارل و كنترِ
  ). Wink and Gough 1990(گيري شد  آي اندازه. پي. خودشيفتگي سي

  
داري و   انساني دريافتيم كه ديـن   ةما در خصوص نمونة مطالعاتي مؤسسة توسع        

 بـا  ،سـالي  كهـن گـري در   ي مبتني بر مـشاهده كنندگمعنويت، هر دو، بر پاية مقياس توليد 
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به عبارت ديگـر احتمـال بـروز    . )Wink and Dillon in press(شده رابطه دارند  ت كسبامتيازا
 افـراد  هاي بعـد در هـر دو گـروهِ    اي واقعي و عميق نسبت به رفاه نسل      نگراني و دغدغه  

هـم  داري و   ديـن كه هـم    ما همچنين دريافتيم    . دار و بسيار معنوي وجود دارد       بسيار دين 
هاي روزمره و اوقـات فراغـت از قبيـل            فعاليت وناگوني از معنويت با اشتغال به طيف گ     

   با خانواده و دوستان يا انجام كارهاي هنري، صنايع دستي يـا كارهـاي چـوبي،    معاشرت
  . همبستگي مثبتي دارد

هاي توليدي و هدفمند در هر دو گروه افراد مـذهبي و معنـوي                هرچند انجام فعاليت  
. رداعمال مختلف با يكديگر تفاوت دا     دادن   انجام    بر نتأكيد آنا ة   نحو خورد،  به چشم مي  

مثـال افـراد   عنـوان    بـه ، اسـت  نـشان داده شـده    1/14گونه كه به اختصار در جدول      همان
مذهبي نسبت به افراد معنوي ويژگي توليدكنندگي خود را بيشتر بـه شـيوة گروهـي بـا                  

. كننـد  ابـراز مـي  مراقبت و توجه به اعضاي خانواده و در كل از طريق روابط بين فـردي       
را افـرادي سـخاوتمند، دلـسوز، حـامي          آنـان    گرانْ  اين گروه بيشتر تمايل دارند مشاهده     

 يك فرد بـسيار      هاي كارهاي روزمرة    همچنين مشخصه . ديگران و خونگرم توصيف كنند    
هـاي   اوقات فـراغتش را صـرف فعاليـت     از  بيشتري  حجم  مذهبي بيانگر اين است كه او       

و خـدمات اجتمـاعي كـه       ) ر يا تفريح با اعضاي خانواده و دوستان        ديدا مانند(اجتماعي  
  .)Wink and Dillon, in press; Dillon and Wink, in press(كند  د، مينشو گروهي انجام مي

خـود را بيـشتر از طريـق اشـتغال بـه            ي  كننـدگ توليددر مقابل، افراد معنوي قابليـت       
 ـ اي  هاي اجتمـاعي    هاي سازنده و فعاليت     پروژه كننـد كـه تـأثيري وراي حيطـة           راز مـي   اب

دوام خواهـد آورد    »  آنـان  خـود «بـيش از    تأثيرشان  و  گذارد    به جا مي  خانواده و دوستان    
)Kotre 1984( .بيش از آنكه بـر روابـط بـين     ند،ا با معنويت توأمكه  اي هاي توليدي دغدغه

 بـشر تأكيـد      بر دورنماي اجتماعي وسيعي دربارة شرايط زندگي       فردي تأكيد داشته باشد   
هاي روزانه، افراد بسيار معنوي بيـشتر   در باب سرگرمي. )Dillon and Wink, in press( كنند مي

كنند تا به معاشرت با دوسـتان      زا كار مي    افزا يا مهارت    هاي سازنده و دانش     بر روي پروژه  
كـه در    مندي متفاوت و بيشتر خودگـستر       كانون علاقه ،   با وجود اين  . يا خانواده بپردازند  

در واقع ما هـيچ ارتبـاطي بـين         . افراد معنوي وجود داشت بيش از حد خودپسندانه نبود        
بنـابراين، بـه   . )Wink and Dillon, in press(شيفتگي نيافتيم معنويت و مقياس اعتبار يافتة خود

گونـه كـه     همـان (خـورد     مند پيونـد مـي      رسد هنگامي كه معنويت با اعمال نظام        نظر نمي 
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 در ايـن ميـان وجـود داشـته باشـد كـه              اي  هاي منفي   ويژگي) هاي ماست   ويژگي مقياس 
  . )Bellah et, al. 1985به عنوان مثال،  (گران فرهنگي شود  موجب نگراني تحليل

پرشـور در      داري و فعاليـت     ارتباط بـين ديـن    توان    ميهاي طولي نشان داد كه        تحليل
  بـا   را )اي اجتمـاعي و منطقـه   هـاي خـانوادگي،       از جمله شـركت در فعاليـت      (  سالي  كهن

. بيني كـرد    شده در اوايل بزرگسالي و بعد از آن پيش         داريِ محاسبه   هاي دين   مقياسكمك  
هـاي    كـه در كوشـش     ــ ـرا  توجه بين معنويت و فعاليـت پرشـور            ارتباط قابل  ،در مقابل 

  تـوان از   تنهـا مـي  ـــ  خـورد   بـه چـشم مـي   سـالي    كهـن توليدي و سازندة روزانه كه در   
 طـولي بـين     هـاي   تمامي ارتبـاط  . بيني كرد   بعد پيش به  ) دهة پنجاه عمر   (سالي  ميانخر  اوا

   و فعاليـت روزانـه،    ي  كننـدگ توليدي گونـاگون ويژگـي      هـا   داري، معنويت و مقياس     دين
كنندگان نيز حـائز اهميـت بـود      در نظرگرفتن جنسيت و جايگاه اجتماعي شركت پس از 

)Wink and Dillon, in press( .  
داريِ اوليه بر فعاليـت گروهـي و          مدت دين مطالعة ما مؤيد تأثير دراز      طوليِ هاي  هيافت

شـده بـر روي      هـاي مطالعـات انجـام       با يافتـه  ها    اين يافته . سالي هستند    كهن اجتماعي در 
هـاي مبتنـي بـر گذشـته و تعـصب دينـي در                 كه از مقياس    ـ ـپذيري اجتماعي   مسئوليت

دليل ايـن مـسئله   . )Rossi, 2001 ،به عنوان مثـال ( ند سازگارـ ـدنكن هاي اوليه استفاده مي دوره
و فعاليـت   ي  كنندگتوليد قابليت    مهمِ  به بعد پيشگويِ   سالي  ميانكه معنويت تنها از اواخر      

، در نمونـة  تر اشاره شد پيشطور كه  رود اين است كه، همان در امور روزمره به شمار مي 
 معنويـت در وهلـة اول يـك پديـدة           ،ني انـسا  ةكنندگان در بررسي مؤسسة توسع      شركت

هـم  كنـد كـه    ثابـت مـي  مؤسـسه  ايـن  تحقيقات   شواهد   ،در مجموع . است سالي  ميانپسا
ضـريب  حفظ فعاليت پرشـور در زنـدگي،        ساز و كارِ    ايجاد  با  معنويت،  هم  داري و     دين

 افـزايش   ) والـدين دورة افـزايش زاد و ولـد         يعني(تر    مسندر افراد   آميز را     پيري موفقيت 
دارند كه پيرشدن نسل دورة پر زاد و ولد، كه            ها بيان مي     اين يافته  ،بر اين اساس  . دهد  يم

بيشتر به لحاظ معنوي هماهنگ هستند تا دينـي، لزومـاً خبـر از افـول اهميـت تعهـدات        
  . دهد ها نمي اجتماعي و گروهي آمريكايي

  
 سالي كهن سپري در برابر ناملايمات دوران ةبمثا دين به

داري بر رضايتمندي از زندگي و قـدرت آن در حمايـت از افـراد در                   تأثير دين  اكنون به 
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هرچند مجموعة عظيمي از تحقيقات مستند در مورد تأثير مثبـت           . پردازيم  ها مي   گرفتاري
 Ellison and ،به عنوان مثال( از زندگي وجود دارد رضايتمنديداري بر سلامت ذهني يا  دين

Levin, 1998; McCullough et al., 2000(  وجـود  ، اما اينكه آيا اين تأثير در ميان همة افراد مـسن
هـاي شخـصي ديگـري را از سـر      يا محدود به افرادي است كه بيمـاري يـا بحـران     دارد  

 در  به عبارت ديگـر،   . قرار دارد اي از ابهام      اي است كه همچنان در هاله       اند مسئله   گذرانده
ي در پاسخ به اين موضوع وجـود نـدارد كـه    هاي موجود اظهارنظري قطعي و يقين   نوشته

زمـاني كـه اوضـاع خـوب      زندگي را در هر دو صورت، يعني هـم       از  آيا دين خرسندي    
كنـد و يـا فقـط در حالـت دوم              تأمين مي  ،است و هم هنگامي كه شرايط نامناسب است       

   ؟كارايي دارد
تيم كـه   ميـان گـروه نـسبتاً سـالم افـراد مـسن دريـاف             در  در خلال بررسي اين مسئله      

مثبـت يـا   (سـالي تـأثير     كهن از زندگي دررضايتمنديبر روي به طور مستقيم داري   دين
 ممكن است به ايـن دليـل بـه دسـت آمـده      يافتهاين . )Wink and Dillon, 2001(ندارد   )منفي

كنندگان از زندگي خود بسيار راضـي و از سـلامت جـسمي نـسبتاً               باشد كه اكثر شركت   
هـاي آمـاري نـشان داده     لذا شايد تأثير حداكثري كـه در تحليـل     ،  خوبي برخوردار بودند  

  . باشدداري و رضايتمندي از زندگي  شود نشان از رابطة مستقيم بين دين مي
تـأثير مثبتـي بـر     داري    دين،   در زمان دشواري  بر اساس شواهد موجود،     ،    اين ا وجود ب

ن داد در ميان افـرادي كـه    انساني نشاةشواهد مؤسسة توسع. رضايتمندي از زندگي دارد   
اي كه    دار بودند نسبت به عده       آن عده كه دين    ، جسمي پاييني برخوردار بودند     از سلامت 

 ةو نسبت به وضـعيت كنـوني و آينـد         رسيدند    مياعتقادي به دين نداشتند شادتر به نظر        
داري در اواخـر   وضـعيت ديـن  تـوان بـا بررسـي     مـي  علاوه بر ايـن،   .تر بودند   بين  خوش

ــ حتي پـس از نظـارت و كنتـرل بـر سـلامت جـسمي در                 ) دهة پنجاه عمر   (سالي  انمي
بيني   يشسالي را پ     كهن داري در رضايتمندي از زندگي در        ــ تأثير حمايتي دين    سالي  ميان
كه بيـشتر   (مقابل در ميان افرادي كه از وضعيت جسمي خوبي برخوردار بودند             در. دكر

دار بودن يـا نبـودن        دين) دادند  را تشكيل مي   انساني   ةافراد نمونة آزمايشي مؤسسة توسع    
ميــزان در واقــع . از زنــدگي نداشــت آنــان افــراد هــيچ تــأثيري بــر ميــزان رضــايتمندي

به انـدازة گروهـي   از زندگي ) دار دينيردار و غ    دين( افراد سالم    هر دو گروهِ  رضايتمندي  
  .  مذهبي بودندداشتند اماكه سلامتي جسمي پاييني بود 
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سـالي     كهن  از زندگي در   رضايتمنديهاي اوليه، معنويت تأثير مستقيمي بر         حليلدر ت 
دار بـا سـطح سـلامتي جـسمي پـايين              كه در افراد ديـن     اي  تأثير حمايتي و حتي   نداشت  

كنندگان در     شركت معنويت حال  با اين . جود نداشت مشاهده شده بود نيز در اين گروه و       
 زنان، را در برابر فقدان كنترل و مهارت شخصي          آزمايش مؤسسة توسعه انساني، به ويژه     

بنابراين هرچند معنويت لزوماً احـساسات   . كرد  هاي جسمي حمايت مي     در مقابل بيماري  
 در مواقـع ناملايمـات و       ، امـا بـا حفـظ مفهـوم توانـايي و ارزش             كاهد،  منفي را فرونمي  

  . كند مشكلات شخصي به فرد كمك مي
  
  گيري نتيجه

داري و معنويت در نيمة دوم بزرگسالي در چرخـة زنـدگي    قاله بر ديننقطة تمركز اين م   
هـاي مطالعـة      يافتـه . هاي متعدد كاركرد اجتماعي در سنين بالا بـود          با جنبه  آنها   و ارتباط 

يك گروه از آمريكاييانِ متولـد كاليفرنيـا        بر روي   مبتني بر تحقيق     انساني    مؤسسة توسعة 
 بررسـي   ،هاي بعدي  در تحقيق . پذير نيست   ن تعميم  چندا رو   است و از اين    1920در دهة   

اين نكته جالب توجه خواهد بود كه آيا امكان دارد نتايجي با الگوهاي تقريبـاً مـشابه در       
هاي سني متفـاوت      طور براي گروه   ، جغرافيايي و ديني، و همين       هاي متفاوت قومي    نمونه

 كـه ه بـه ايـن مطلـب اسـت           تحقيق در توج   اين نكتة حائز اهميت ديگرِ   . به دست بيايد  
داري وجـود دارد بـا        هاي ديگري كه در خصوص معنويـت و ديـن           سازي مفهومچگونه  

  . كنند عملكرد اجتماعي روزانه ارتباط پيدا مي
 روي يـك     بـر  »مؤسـسة توسـعة انـساني     «  تحقيـقِ   شواهد مصاحبة طوليِ   ،حال  با اين 

 زنـدگي و تغييـرات   ةرخ ـ كـه در آن چ دسته افراد معين در طي يك دورة زماني طولاني       
 مهـم بـراي درك رابطـة بـافتي بـين ديـن و               ي، منبع ـ يابند  تلاقي مي فرهنگي با يكديگر    

مؤيـد ايـن نكتـة اساسـي        دسـت آورديـم       نتـايجي كـه مـا بـه       . دهد  دست مي   بهپيرشدن  
 ايـن   ،تـر  بـه بيـان دقيـق     يك مسئله اسـت؛ شناختي است كه دين در زندگي مردم        جامعه

و معنويت مردان و زنـان از دهـة پنجـاه تـا دهـة هفتـاد عمرشـان          داري    واقعيت كه دين  
مطالعـات  . اسـت هـاي مـسن      دين در زندگي آمريكايي    حاكي از اهميت     يابد  افزايش مي 

سالي توجه چنـداني       كهن دين در   و طول عمر كه به جايگاه      (Gerontological)شناختي    ي  پير
 زنـدگي افـراد مـسن را از دسـت           اي از   ملاحظه  احتمالاً درك بخش قابل    دهند  نشان نمي 
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و يـا     مـذهبي يـا اعمـال معنـوي جديـدتر          مشاركت اشكال سنتي    اعم از دين،  . دهند  مي
  . دهد تشكيل مياز افراد مسن را بسياري دو، بعد مهمي از اعمال روزانة  تركيبي از هر
 بـراي آنـان     خـود  به خـودي  صرفاً معنا آفريني نيست و      دين براي افراد مسن     كاركرد  

 ايجـاد   پيرشـدن هدفمنـد   گونه كه بيان شد دين پلي مهم براي           ادار نيست، بلكه همان   معن
هـاي روزمـره      و شركت در فعاليت   ي  كنندگتوليدداري و معنويت با خصلت        دين. كند  مي

از يك دوران توأم با رخـوت و سـستي كـه            را  سالي    ة كهن  دور ،توأم است كه در نهايت    
فعاليـت  پر از    يفصلكشد به     يان آن را انتظار مي    آدمي با دست كشيدن از همة اهداف، پا       
 در ايـن خـصوص   قـديمي عبـارت  يـك   .كنـد  پرشور و حرارت در زنـدگي مبـدل مـي     

 لزومـاً سـخت و    زنـدگي امـا زمـستان  گـذرد،    مـي  گرچـه شـكوفايي تابـستان     : گويد  مي
  ةكننـدگان در مطالع ـ  شـركت ). Weber, 1919/1946: 128: مقايسه كنيد با (1فرسا نيست طاقت

 و   نـد، ا  انـد و درفـضاي آن زيـسته         هبخش اعظم قرن بيستم را ديد      مؤسسة توسعة انساني  
هاي اقتصادي و فني آن را مشاهده كرده و نـاظر وقـايع تـاريخي آن                  واسطه دگرگوني  يب

 جنـگ جهـاني دوم، جنـگ كـره، جنـگ           عنوان مثال بحران بزرگ اقتـصادي،      به(ند  ا  هبود
 در پايان قرن و نيـز در دورة پايـاني چرخـة    ،همه  با اين   ). ويتنام و فروپاشي ديوار برلين    

از . دهـد   را تشكيل مـي    آنان    دين همچنان بخش مهمي از زندگي بسياري از        شان،  زندگي
كـه   قـدرت ديـن   خـود گـواهي اسـت بـر     ها به خوديِ اين يافته، شدن   فرايند عرفي  منظر
 بماند و به حيات خـود        اقي همچنان مهم ب   در طول زندگي و تغييرات اجتماعي     تواند    مي

  . دهد ادامه 

                                                                         
1. Summer's bloom passes but the winter of life is not necessarily harsh. 
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